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 صورتک 
  

ول متوجه شدم "لوور پاريس"نزديک موزيم   سر تصادف دوستم را ديدم و بعد از احوال پرسی و صحبت ھای معم

  .آرامش و سکون پديد آمده که برايم تازگی داشت که در رفتار و حرکاتش يک نوع 

تعداد و وطن "پرديس" ا اس ی ب ود و جوانک شوخ ول ر از من ب الا ت ه يک صنف ب شناختم ک ان مکتب مي  را از زم

د ھای . پرستی بود  دم و در ضد و بن سه آم ه فران ورس ب تفاده از يک ب بعد ھا او راھی پوھنتون کابل شد و من با اس

  . ماندگار اروپا شدم ٨٠ و ٧٠دھه ھای 

ا يکی از دوره  دوسال پيشتر آن ھم از سرتصادف وقتی برای دخترک کوچکم از زير برج ايفل مصروف چنه زنی ب

تياب است ، ه گکين آمدن قيمت چھرئگرد ھای سيه چرده ، برای پا ا دس شه آنج ه ھمي ارنگی ک  ھای معروف و رنگ

  ..نو نو ای وانت چيپر : يگفت ی توجھم را به خود جلب کرده که مئبودم ، صدا

ه طرف "پرديس"صدا آشنا بود وقتی دقت کردم ،   را شناختم از لبخند مضطربش که ھميشه با نيشخندی از تمسخر ب

   !!!!"پرديس"بالا ميلان داشت ، شناختمش ، صدا کردم 

ا  شخند تمسخرش ب ردم ني ناخت ، فکر ک را ش ی م م آميخت با تعجب به من نگريست ونميدانم شايد وقت . تعجب در ھ

   !!!!! "زيرک"تقريبا فرياد زد 

ه  ی ک د و صورتک محزون اه ميکن ه طرفم نگ ھردو در آغوش ھم پريديم و وقتی به خود آمدم ديدم ، دخترکم بل بل ب

ا مينگرد  ه م ان ب يه چرده ھمچن رد س ده و دوره گ د صورتک . انتخاب کرده بود در زير پايم متلاشی ش ه چن ا عجل ب

ه شده ديگرمحزون ول صورتک ل دون پ دون پغ تن پغ  و خوشحال ، متعجب و متمسخر برای او انتخاب کرده و با گف

  .در ميان پودرسفيد رنگ و ديگران را پرداخته و دست دردست دوستم راھی خانه شديم 

ه و از ش ا مکتب حبيبي ه ت ان گرفت شيد از کوچه ھای ده افغان وخی ھای  حالا بگو که نگو ، قصه ھای ما به درازا ک

  . صنف گرفته تا مظاھرات پرھيجان 

رديس"از خلال گفته ھای  دگی خودم و "پ ر و دار زن ده ، در گي اريس آم ه پ ات ب ه حيث ديپلوم ه او فعلا ب ستم ک  دان

ه  نداشتن ارتباط مستقيم با افغانستان از تغييرات و ھمه چيز جويا شدم که گاھی با حسرت و اندوه و گاھی با اندک رگ

  .ميد پاسخ ميشنيدمھای از ا
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رای خود و "پرديس خان" ا را ب ه اروپ دن ب  که از ديد شخص سوم در يک مقايسه مثل پدرم معلوم ميشد ، فرصت آم

ره  شويش و دلھ شانی از يک ت ود ، ن دا ب ارش ھوي ه در رفت دگونگی ک ی اضطراب و چن شمرد ول ی مي اميلش غنيمت ف

  . داشت 

اه تا پاسی از شب گذشته با ھم صحبت و درد د ز گ ا ني ل کرديم و بعد از تبادل ايميل و تيلفون از ھم جدا شديم ، بعد ھ

گاھی از ھم باخبر بوديم تا اينکه برای حدود يک سال ونيم از وی خبری نداشتم و  آنطوريکه در شروع برايتان گفتم  

  .او را نزديک موزيم لوور ديدم و بسيار بشاش و موقر يافتمش 

  :بازھم آھسته آھسته به طرف ميدان ايفيل به قدم زدن پرداختيم و از کار و بارش پرسيدم ، چنين جواب داد

ا ه يک کشور اروپ انواده ام ب ا خ ی ئ در اين مدت بی خبری من سرگردان روزگار بودم و بعد از اينکه مجبور شدم ب

م ، پناھنده شوم ، حالا از زندگی ام راضی ام شايد تقدير ما چنين  بود که نتوانستم برای وطنم آنچه ميخواستم انجام دھ

ام ئبعد از سقوط طالبان رگه ھا ی از اميد در جانم دويدن گرفت و اما با گذشت زمان نتوانستن ھايم بيشتر شد و در مق

  .رسمی تنھا مدافعه گر، ندانم کاری ھای ديگران بودم که بسيار رنج آور بود 

ل وقتی اين قصه را برای من با رج ايف ر ب زگو ميکرد ، متوجه شدم در دستش يکی از آن صورتک ھای معروف زي

  .است که با خاصيت خمير مانندش ھرلحظه در مشتش به اشکال مختلف در می آمد و او قصه ميکرد و قصه ميکرد 

ستاد و چ ان اي دم زدن ناگھ ان ق د در جري ی بع ا خورد ول شم در چشمم وقتی از کار فعلی اش پرسيدم ، ديدم اندکی ج

اک رده ام و مصروف پ دا ک اری پي رايم  دوخت و گفت دريکی از خانه ھای سالمندان ک وق خوبی ب تم ، حق اری اس ک

ميدھند ، روز ھای اول سخت بود تا کھنه ھای سالمندانی را که قادر به کنترول رفع حاجت نيستند ، تعويض کنم ولی 

شگ ه تمسخرھمي دم ک د دي رده ام و بع ادت ک ا ع ولش سرش را حالا ھ ا شوخ طبعی معم ر شد و ب ان ت دش عي ی لبخن

پاک کردن مقامات دولت بوديم و در ھر محفل و روزنامه برای ..... سابق مشغول ! بيادر : نزديک گوشم کرده گفت 

ا ..... مشروع جلوه دادن  وکس نشسته و ب وتر ھای ل خوری ھای آنان وقت و انرژی مصرف ميکرديم ولی بعد در م

ا.... ی پز ميداديم ولی حالا تنھا وقت خود را مصرف ئشخ و خسته با نکتاگردن ھای  اکی آنھ اتوان ئپ ه ن يم ک ی ميکن

  !!؟؟!اند و پول حلال خود را مصرف آينده اولاد ھايم ميکنم ، به نظر تو بھتر نيست 

ديم چک پرصدا ا صميميت يک دوست ق تمئبعد دستم را گرفت و ب ه کف آن زد و صورتک را در دس د و ی ب  چپان

  .دستم را مشت کرده ، بست  

دا  م ج افظی از ھ دا ح د از خ ه فرصت ديگر تحويلش داد و بع ا آورد و ب ه ھ ه بھان ه خان در تلاش من برای دعوت ب

  . شديم

ازکردم ،  ره شده ام را ب يدم و مشت گ ه رس ه خان ی ب دم ، وقت من ھمچنان گنگ شنيدن حرف ھايش به طرف خانه آم

د اه عجيبی دارد ، يک چھره ديدم صورتک دستم چھر ل لبخن انش مث ی لب ای درد ول رديس"ی که چشمانش گوي ا "پ  ب

  .تمسخر تلخی ھمراه بود 

  .يا شايد چيز بيشتر که من از تشريح آن عاجز و ناتوانم 

 

 


